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از گوشه و کنار ایران بابـــک شـــکایتی را علیـــه عروس‌شـــان 
مهتـــاب مطـــرح و او را به عنـــوان عامل 
مـــرگ پسرشـــان معرفی کردنـــد. وقتی 
مهتـــاب دســـتگیر شـــد، دخالـــت در 
مرگ همســـرش را رد کرد. بـــا این حال 
تحقیقـــات نشـــان داد وی از چنـــد ماه 
قبـــل با پســـری به نـــام نویـــد در ارتباط 

بوده اســـت.
در ادامـــه نویـــد نیز دســـتگیر شـــد و در 
جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد و گفت: 
»بـــا مهتـــاب دوســـت بـــودم و برایـــش 
دارویـــی گرفتـــم تـــا آن را به همســـرش 
بدهـــد. بعـــد از مرگ همســـرش هم به 
من پیام داد که دیگر کســـی مزاحم‌مان 
نیســـت و می‌توانیم باهم ازدواج کنیم.«
پـــس از ایـــن اعترافـــات بـــرای دو متهم 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده بـــرای 
رسیدگی به شـــعبه 7 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ایـــن جلســـه اولیای دم درخواســـت 
قصـــاص کردنـــد. ســـپس مهتـــاب بـــه 
جایـــگاه رفـــت و گفت: »من نقشـــی در 
مرگ همسرم نداشـــتم. او قند و چربی 
خون و بیمـــاری قلبی حاد  داشـــت. به 

طوری کـــه دوبـــار دیگر هـــم حالش بد 
شـــده و اگر بموقـــع او را به بیمارســـتان 
نمی‌رســـاندم قطعـــاً همـــان موقع فوت 
می‌کـــرد. در محـــل کارش هم بـــه او کار 
دفتری داده بودند چون نمی‌توانســـت 
بـــرای مـــدت طولانـــی روی پاهایـــش 

» . یستد با
نوید نیز با رد اتهامش، اظهارات مهتاب 
را تأییـــد کـــرد. در پایان قضـــات با توجه 
بـــه نظریـــه اولیـــه پزشـــکی قانونـــی که 
عنـــوان شـــده بـــود علت مرگ ســـکته 
مغزی اســـت و بر اســـاس مســـتندات و 
اظهـــارات متهمان هر دو نفـــر را از اتهام 
قتـــل تبرئـــه کردند. امـــا اولیـــای دم به 
رأی اعتـــراض کردند و پرونـــده به دیوان 
عالـــی کشـــور رفـــت و قضـــات دیـــوان 
پس از بررســـی پرونده اعـــام کردند با 
صلاحدیـــد قضات صـــادر کننـــده رأی، 
پس از تحقیقات بیشـــتر مراسم قسامه 

برگزار شـــود.
 

دومین جلسه دادگاه
در ایـــن جلســـه نیـــز اولیـــای دم بـــر 
خواسته‌شـــان مبنـــی بر قصـــاص تأکید 

کردنـــد.
قضات در این جلســـه بر اساس بررسی 

بیشـــتر پرونده با برگزاری مراسم قسامه 
موافقـــت نکردند و بار دیگـــر دو متهم را 
بی‌گنـــاه تشـــخیص دادند. این بـــار نیز 
اولیـــای دم به رأی صادره اعتراض کردند 
و قضـــات دیـــوان عالی کشـــور پرونده را 
برای رســـیدگی به شـــعبه 8 )هم‌ عرض( 

فرستادند.
 

 سومین جلسه دادگاه
در این جلسه اولیای دم بازهم خواستار 

رأی قصاص شدند.
ســـپس مهتـــاب بـــه جایـــگاه رفـــت و 
گفـــت: »مـــن از ابتـــدا گفتـــه‌ام کـــه در 
مـــرگ همســـرم بی‌تقصیـــرم. مـــن او را 
دوســـت داشـــتم و با مـــرور پیامک‌های 
مـــا می‌توانیـــد ببینیـــد کـــه رابطـــه من 
وهمســـرم چقدر خوب بود. قبول دارم 
کـــه رابطـــه پنهانی داشـــتم امـــا فقط در 
حد حـــرف بود و مـــن نمی‌خواســـتم از 

همســـرم جدا شـــوم.«
پـــس از آن نویـــد نیـــز به قضـــات گفت: 
»من هـــم نقشـــی در ماجرا نداشـــتم و 
دوســـال درگیـــر پرونده‌ای شـــدم که در 

آن بی‌تقصیـــرم.«
قاضـــی از او پرســـید: »شـــما در مراحل 
بازجویی در دادســـرا اعتراف کرده بودی 

که بعـــد از مرگ بابک، مهتاب به شـــما 
پیامکـــی داده و در آن گفتـــه کـــه دیگـــر 
مزاحمـــی نداریـــم و می‌توانیـــم باهـــم 
ازدواج کنیـــم.« نویـــد گفـــت: »چنیـــن 
پیامکـــی وجود ندارد. مـــن آن اعترافات 
را تحـــت فشـــار روانـــی بیان کـــردم. اما 
دربـــاره رابطـــه احساســـی‌ام بـــا مهتاب 

اشـــتباه کردم و پشـــیمانم.«
در ادامـــه وکیل اولیـــای دم به قضات 
موبایـــل  خـــط   5 »مهتـــاب  گفـــت: 
دارد و همـــه خطـــوط او مورد بررســـی 
قـــرار نگرفتـــه که مشـــخص شـــود آن 
پیامـــک را از کـــدام خطـــش ارســـال 

کرده اســـت.«
پـــس از آن وکیـــل مهتـــاب بـــه قضـــات 
گفت: »هـــر 5 خط موکلم مورد بررســـی 
قـــرار گرفتـــه و هیچ پیامی هـــم از طرف 
موکلـــم بـــا این مضمون  ارســـال نشـــده 
اســـت. همچنیـــن در گـــزارش جدیـــد 
پزشـــکی قانونی ذکر شـــده که بر اساس 
اظهـــارات اولیـــای دم در خـــون بابـــک 
آمفتامیـــن و الـــکل دیـــده شـــده و نظر 
اولیـــه پزشـــکی قانونـــی ســـکته مغزی 

بوده اســـت.«
با پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی 

وارد شور شدند.

گروه حوادث: مرضیه همایونی/ مرد میانســـال که پاتوق خلافکاران را 
اداره می‌کرد بعد از دســـتگیری مدعی شـــد یک کف‌زن حرفه‌ای است 

که در ژاپن هنگام ســـرقت مردی را با چاقو زده و فرار کرده اســـت.
بـــه گزارش »ایـــران«، مردی 62 ســـاله با لبـــاس متهم 
کنـــار چند نفـــر دیگر در حیـــاط اداره پلیس ایســـتاده 
و ســـن و ســـال و ظاهرش با ســـایر متهمان که اغلب 
در ســـنین نوجوانـــی و جوانـــی هســـتند جلـــب توجه 
می‌کنـــد. به خاطـــر همین تفاوت ســـنی به ســـراغش 
رفتم و پرســـیدم به چه اتهامی بازداشـــت شده است. 
مرد میانسال گفت: »من اســـتاد کف‌زنی هستم البته 
از نظر من یک نوع تردســـتی است. زمانی آموزش هم 
مـــی‌دادم الان کـــه پیر شـــده‌ام دیگر حـــال و حوصله 
آموزش دادن نـــدارم. از این کار درآمـــد خوبی نصیبم 
می‌شـــد و کلی هم شـــاگرد داشـــتم. اما هیچ کســـی را 
به تردســـتی خودم ندیـــده بودم و با اینکـــه اقوامم نیز 
در ایـــن کار هســـتند اما مـــن به خاطر نبوغ و هوشـــی 

کـــه دارم حرفه‌ای‌تـــر از همه بودم.
یعنــی کل خانــواده‌ات کف‌زنــی می‌کنند؟ بله.ایــن کار در 

خانــواده مــن موروثــی بود و پــدر و پدر بزرگم هــم کف‌زنــی می‌کردند. از 
طرفــی من به چند زبان زنده دنیا مســلط هســتم. زبان انگلیســی را که 
از پــدر و پــدر بزرگم یاد گرفتم. زبــان ژاپنی و مالزیایی را هــم از زمانی که 

آنجا زندگــی می‌کردم یــاد گرفتم.

ماجــرای قتلی که اعتراف کردی چیســت؟ من به قدری ســریع کف‌زنی 
می‌کنــم کــه کســی نمی‌فهمــد فقط یــک نفــر توانســت این ماجــرا را 
بفهمد چون خودش کف‌زن بود که من دســتم به خونش آلوده شــد. 
قضیــه مــال ژاپــن اســت در ژاپــن داشــتم کف‌زنی 
می‌کــردم که دســتم را گرفت و می‌خواســت مرا به 
پلیــس آنجا تحویــل دهد. من که ترســیده بودم با 
او درگیــر شــدم و بــا چاقویی کــه به همراه داشــتم 
بــه او ضربــه زدم. او خونیــن روی زمیــن افتــاد و 
 مــن از تــرس فــرار کــردم. فکــر می‌کنــم کــه او را

کشته باشم.  
بعــد از فــرار به تهــران برگشــتی؟ بله و بعد سردســته 
بانــد ســرقت شــدم البته خــودم ســرقت نمی‌کنم، 
ســارقان بــه پاتــوق مــن می‌آمدنــد و مــن بــه آنهــا 
می‌گفتم گوشــی بــا مدل خــاص یا لــوازم خودروی 
خــاص را برایــم ســرقت کننــد. آنهــا هــم انجــام 
می‌دادنــد و وســایل دزدی را بــه مالخرهایــی کــه به 

پاتوقــم می‌آمدنــد می‌فروختــم.
چرا به دســتوراتت گــوش می‌کردند؟  بــه خاطر اینکه 
منافــع زیــادی بــرای ســارقان داشــتم. خیلــی از ســارقان از شهرســتان 
بــرای ســرقت بــه تهــران می‌آینــد چــون جایــی ندارند. مــن بــه آنها جا 
برای اســتراحت می‌دادم. از طرفی وســایلی که ســفارش داده بودم را با 

قیمتــی بالاتــر از قیمــت بازار ســارقان خریــداری می‌کردم.

گـــروه حوادث/ مـــردان نقـــاب‌دار در حمله 
شـــبانه بـــه یـــک طلافروشـــی در پایتخـــت 
2 و نیـــم کیلـــو طـــا بـــه ســـرقت بـــرده و با 

خودروهـــای ســـرقتی متـــواری شـــدند.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
شامگاه پنجشـــنبه گذشـــته دو خودرو پراید 
و پـــژو در کنار بزرگـــراه خلیج فـــارس توقف 
کردند و 5 مـــرد در حالی که نقـــاب به چهره 
و لباس‌هـــای مشـــکی بـــه تـــن داشـــتند، از 
خودروها پیاده شـــدند. چهار نفـــر از مردان 
نقاب‌دار اســـلحه کلاشـــینکف و یکـــی از آنها 
پتک در دســـت داشـــت. آنها به ســـمت یک 
مغـــازه طلافروشـــی داخـــل خیابانـــی فرعی 
رفتنـــد و ناگهـــان مردان مســـلح شـــروع به 
تیراندازی به ســـمت شیشـــه ویتریـــن مغازه 
طلافروشـــی کـــرده و بعـــد از آن مـــردی کـــه 
پتک به‌دســـت داشـــت چند ضربه به شیشه 

ویتریـــن زد و آن را شکســـت.
مـــردان مســـلح بلافاصلـــه طلاهـــای داخل 
ویتریـــن را جمـــع کـــرده و داخـــل کولـــه 
همـــراه  بـــه  کـــه  ســـاک‌هایی  و  پشـــتی‌ها 
صـــدای  دنبـــال  بـــه  ریختنـــد.  داشـــتند، 

تیرانـــدازی و شکســـتن شیشـــه، رهگذران 
متوجـــه ماجرا شـــدند، ســـارقان کـــه مردم 
را در چنـــد قدمی خـــود می‌دیدند، دســـت 
بـــه ســـاح شـــده و اقـــدام بـــه شـــلیک تیر 
هوایـــی کرده و از میـــان جمعیت   خود را به 
خودروهایشان که در حاشـــیه بزرگراه پارک 

شـــده بـــود رســـانده و متواری شـــدند.
گـــزارش ســـرقت مســـلحانه از طلافروشـــی 
بـــه پلیس اعلام شـــد و کارآگاهـــان اداره یکم 
پلیس آگاهـــی پایتخـــت وارد عمل شـــدند. 
در تحقیقـــات از صاحب مغازه طلافروشـــی 
مشخص شـــد که ســـارقان 2 و نیم کیلو طلا 

بـــه ســـرقت برده‌اند.
در ادامـــه بررســـی‌ها، کارآگاهـــان به ســـراغ 
دوربین‌های مداربســـته اتوبان رفته و شماره 
پلاک خـــودروی مـــردان نقاب‌دار به‌دســـت 
آمد. اما در اســـتعلام شـــماره پلاک مشخص 
شـــد دو روز قبل خودروها از مقابل دو خانه 
در دو منطقـــه جداگانـــه به ســـرقت رفته‌اند. 
باتوجه به شـــیوه و شگرد ســـرقت، تحقیقات 
برای دســـتگیری سارقان باند مســـلح ادامه 

دارد.

سرقت 2 و نیم کیلو طلا با پتک و کلاشینکففرار مرد کف زن از ژاپن، دستگیری در تهران 

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - سفره رنگین‌کن - قوس‌ ‌قزح

2 - دوبله مکتوب ‌فیلم - زادگاه نیما - 
صوت شیوا

3 - حرف نفرت - بازیکن هم‌تیمی - پشتیبانی - فرمانده 
بدن

4 - پیام‌های صوتی - حاصل گندم - عدد نشانگر 
پیشرفت محصل

5 - مخفف آناهیتا - شانس - مقابل »تمام‌رخ«
6 - صحرا - نازا - گوش‌کُن ادبی

7 - محصول رودبار - نرم شدن - خوب و خوش
8 - مادر عرب - غذای کرمانشاهی - دهان‌کجی

9 - رشته فلزی رسانا - خشک - نماد قهوه‌خانه
10 - پهلو - لکنت زبان - علامت و نشان

11 - دهی حومه طالقان و یکی از عجیب‌ترین 
روستاهای ایران - معاشر و مصاحب - سینمای سوخته

12 - هویدا شدن - رنگ خزان - نان شب‌مانده
13 - اثر چربی - غمخوار - از راه رسید - نه عربی

14 - گوالیدن - گلی سفید و معطر - درگیری و دعوا
15 - مدرسه‌ امیرکبیر! - اعتبار

 T:عمودی
1 - شایسته و مستحق - کشور خسیس‌ها

2 - مارکی بر گوشی تلفن همراه - ضد هوایی! - اغما 
3 - قوم ایرانی - مدد و مساعدت - از مشتقات شیر - 

پرحرفی
4 - خوی ‌گیرنده - پدر آذری - درجه و مقام

5 - چاره درد - ابزار بغل گرفتن نوزاد - رایانامه
6 - زین و برگ اسب - شیرینی شاخه‌ای - حلاج

7 - خاک عهد عتیق - یک‌چهارم - برقرار - بند و طناب
8 - کم‌ترین اجرتی که کارفرمایان باید قانوناً به کارگران 

بپردازند
9 - واحد بازی - فرومایه - ته - مکمل »مرد«

10 - مجلس قانون‌گذاری »تایوان« - مهره‌های بسیار ریز 
برای تزئین لباس و پارچه - محبت

11 - جای نشستن - محل برگزاری جشن عروسی - 
حشره اجتماعی

12 - علامت صفت عالی - نورانی - بی‌ادب، شریر
13 - تلخ - نزدیک‌تر از »همان« - جمله دستوری - 

گشاده
14 - تنگی نفس - آهنین - واحد انرژی

15 - خساست - مهارت و تدبیر

 W:افقی
‏1 - جعبه مقوایی - اثر »آرتور 

شنیتسلر«
2 - بک سابق »رئال‌ مادرید« - هیجان ناگهانی - زنبور 

کارتونی
3 - درخت انگور - نواختن - بازیچه کامپیوتری - جبه

4 - اندام ماهیان - نوعی ورزش - نقل کننده سخن یا 
خبر از کسی

5 - محل بی‌مزاحم - شهر »تبت« - فحش
6 - متحیر - سزاوار - خوابیده

7 - گناهان - جنس کلاه روستایی - عنب‌الثعلب
8 - دختر - کتاب‌ نرگس آبیار - دخترک کارتونی

9 - آزاد - ارتباط تلفنی - یکی از ایزومرهای هندسی

10 - مادر اسحاق - سخندان و شاعر - اثر »جین 
اوستین«

11 - کفیل شدن - باغبانی که تاک پرورش می‌دهد - ضد 
شل!

12 - شرکت خودروساز هندی - روپوش زین - کاکل
13 - بافت اینترنتی - فرزند نااهل - سپاس - گلی سفید 

و خوشبو
14 - درست شدن کارها - گوالیدن - سریالی به 

کارگردانی سعید آقاخانی
15 - مرکز »ساحل‌عاج« - فینال

 T:عمودی
1 - اصطلاح برنامه‌نویسی - فضاپیمای ناسا

2 - پیشگاه اتاق - تلف کردن - از نازل شدنی‌ها
3 - شهر بی‌دفاع! - یکدنده - شهر »افغانستان« - سعی

4 - شاداب و باطراوت - علامت - هم‌اکنون

5 - نوعی بازی - یکدندگی - کزاز
6 - دنباله‌رو عروس - خورشت چرب - کسی ‌که ‌اخم 

‌بکند
غ می‌رود! - گنگ - اثر »ماکسیم گورکی« - شتر  7 - مر

بارکش
8 - کتاب »آلبر کامو«

9 - صحرا - سالم و در سلامت - چلمن - سطح
10 - فریاد بلند - دیرینگی و سابقه - از دروس ادبی

11 - پرده سینما - اسب نجیب - باستان
12 - یکای جدید شمارش ارز کشور »چین« - ایستگاه 

پیک‌ها - پودر
13 - وتر کمان - جناح لشکر - فراموشکار - از اساطیر 

مصر
14 - تلفظ »و« - از بزرگان اسبق صنعت گوشی - از 

رنگ‌ها
15 - زبانی برای طراحی وب - دانشمند آلمانی

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8945شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

شهادت یک مرزبان زیر سقوط بهمن  
 بـــرف ســـنگین و ســـقوط بهمـــن در ارتفاعـــات مـــرزی شهرســـتان 
سردشـــت، باعث شـــهادت ســـرباز وظیفه »مهدی مصطفایی« شد.

ســـردار محمد احمدی، فرمانـــده مرزبانی اســـتان آذربایجان غربی 
گفـــت:»در پی بـــارش شـــدید بـــرف در ارتفاعات مرزی سردشـــت، 
هنگام گشـــت‌ و پایش نوار مرزی توســـط نیروهـــای مرزبانی، دو نفر 
از مرزبانان سلحشـــور و جان برکف در منطقه مرزی گرفتار ســـقوط 
بهمن شـــدند.« وی افزود:»با وجود اعزام ســـریع نیروهای مرزبانی، 
هلال‌احمـــر و تـــاش بـــرای نجـــات وی که زیـــر بهمن گرفتار شـــده 
بـــود، ســـرباز وظیفه »مهـــدی مصطفایی« بـــه فیض شـــهادت نائل 
آمـــد و مرزبان دیگر که دچار جراحت ســـطحی شـــده بـــود، به مرکز 

درمانی منتقل شـــد.«
 

مرگ خاموش 2 معلم در خانه اجاره‌ای
دو معلم شـــاغل در شهرســـتان چایپاره اســـتان آذربایجان غربی 
حین اســـتراحت در خانه دچار گازگرفتگی شـــده و جان باختند.
قربان احمـــدی، رئیـــس آتش‌نشـــانی چایپاره گفـــت:»در حادثه 
شـــامگاه شـــنبه، دو معلـــم به اســـامی »فردیـــن شـــیربیگ« اهل 
شهرســـتان بـــوکان و »امیررضا حاتمـــی« اهل شهرســـتان نقده با 
یک ســـال ســـابقه کار، در زمان اســـتراحت در یک اتاق دربســـته 
بـــر اثر تنفس گاز منوکســـید کربـــن دچار گازگرفتگی شـــدند. این 
معلمـــان در یـــک خانه اجاره‌ای ســـاکن بودند و بـــه علت برودت 
هوا، شـــب حادثه در یکی از اتاق‌های طبقه زیرین ســـاختمان به 
دلیـــل نبود دودکش دچار خفگی شـــدند و جان خود را از دســـت 
دادند. بررســـی‌های اولیه نشـــان داد نشـــت گاز وســـایل گازســـوز 
ناایمـــن و بدون دودکش، باعث وقوع این حادثه شـــده اســـت.«

 

پسر نوجوان، طراح قتل پدرش بود
پســـر نوجـــوان بـــه دلیل اختـــاف بـــا پـــدرش، نقشـــه قتـــل او را با 

همدســـتی دوســـتش اجـــرا کرد.
ســـرهنگ »حســـین اکبرپـــور« فرمانـــده انتظامی خنج در تشـــریح 
ماجـــرا گفـــت:»روز شـــنبه از طریق مرکـــز فوریت‌های پلیســـی 110 
یـــک فقـــره درگیری منجر بـــه قتل به پلیـــس اعلام شـــد و مأموران 
انتظامی به محل مـــورد نظر اعزام و در بررســـی‌های اولیه و تحقیق 
از اهالی محل مطلع شـــدند مقتول 50 ســـاله پس از خروج از منزل 
توســـط نوجوانـــی با ســـاح ســـرد مجروح شـــده و به دلیل شـــدت 
جراحـــات وارده به قتل رســـیده اســـت. مأمـــوران تحقیقـــات خود 
را آغـــاز کـــرده و موفق شـــدند در همان ســـاعات اولیه متهـــم را که 
لباســـش خون‌آلود بـــود در همان اطـــراف محل قتل شناســـایی و 

وی را دســـتگیر کنند.«
ســـرهنگ »اکبرپـــور« با بیان اینکـــه قاتل 17 ســـاله در بازجویی اولیه 
اقرار کرد با همدســـتی پســـر مقتول تصمیم به قتـــل گرفتیم، عنوان 
کرد:»مأموران بلافاصله همدســـت متهم را نیز شناســـایی و دستگیر 
کردنـــد.« این مقام انتظامی با اشـــاره به اینکه پســـر مقتـــول به دلیل 
اختـــاف خانوادگـــی بـــا پدرش نقشـــه شـــوم قتـــل را کشـــیده بود، 
گفت:»متهـــم و همدســـتش که 17 ســـاله بودند برای ســـیر مراحل 

قانونی روانه دادســـرا شدند.«

بعد از دو بار تبرئه در مرگ شوهر

زن جوان برای سومین‌بار 
محاکمه شد

گروه حـــوادث‌: کامـــران علمدهی‌/ پرونده مـــرگ مرد جوانی که 2 ســـال 
قبل بـــه طرز مشـــکوکی فوت کـــرده در حالی برای ســـومین بار توســـط 
شـــعبه هم‌عرض دادگاه کیفـــری مورد رســـیدگی قرار گرفـــت که پیش‌تر 

قضات رأی بـــه برائت همســـر وی و مردی غریبـــه داده بودند.

به گـــزارش »ایـــران«، اوایل ســـال 1402 
گـــزارش مرگ مشـــکوک مـــرد جوانی به 
نـــام بابک در یکـــی از بیمارســـتان‌های 
جنوب تهـــران به پلیس اعلام شـــد. در 
ابتـــدا به نظر می‌رســـید کـــه او به خاطر 

ســـکته مغزی فـــوت کرده اما پزشـــکان 
در ادامـــه بررســـی‌ها بـــه پـــدر و مـــادر 
مقتـــول گفتند کـــه آزمایش‌هـــای اولیه 
نشـــان می‌دهد پســـرتان الـــکل مصرف 
کـــرده بود. با ایـــن اظهارات پـــدر و مادر 


